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پیش از هر چیز، شــما به صورت 
حرفه‌ای کار پژوهش موســیقی و 
ادبیات شفاهی انجام می‌دهید. چه احساس 

نیازی شما را به سمت این کار سوق داد؟
یک نوازنده تــار را در نظر بیاوریــد که نواختن 
خودش را بسیار دوســت دارد و با آن از عالمی 
به عالم دیگر می‌رود. حال چه اتفاقی برای این 
نوازنده می‌افتد که ساز را زمین می‌گذارد و 15 

ساعت قلم به دست می‌گیرد؟
و جواب این است که من در سی سال گذشته، 
در کنار ساز زدن و معلم بودن، دو نوع تلمذ برای 
خودسازی داشتم. یکی خلوت‌هایی بوده است که 
در تاریکی شب با ساز )چه بنوازم و چه ننوازم( 
داشــته‌ام و دیگری مطالعه. هر دو این‌ها به من 
یک آگاهی مشــترک دادند: وقتی ما به کاری 
می‌پردازیم که پوســته هنر را برخود دارد، اگر 
خالی از محتوای اندیشه فکر و فرهنگ باشد، پس 
از مدتی تبدیل به یک پدیده مصرفی کم اساس 
و رو به زوال می‌شود و همین قضیه را ما در مورد 
هنرمندان و پژوهشگران اصفهان نیز دیده‌ایم. 
آن‌هایی که با اندیشــه به فعل خود پرداختند 

انسان‌های ماندگارتری بودند.
از طرف دیگر، من با شــنیدن نغمــات و آنچه 
موسیقی ایرانی به من آموزش می‌داد، یاد گرفتم 
که چقدر ما از مجموع بی‌سوادی‌ها در فرهنگ 
خود آســیب دیده‌ایم و من احساس کردم باید 
آن وقتــی را که صرف آموزش فــردی خودم با 
ساز می‌کنم؛ با دیگران تقسیم کنم. این تقسیم 
می‌توانست با انتشار یک کاست صورت بگیرد؛ 

اما برای من کافی نبود.
 ما در موســیقی ظرفیت‌های بســیاری داریم 
کــه نمی‌شناســیم. از طــرف دیگــر فرهنگ 
موســیقی ایران در طول چند هزار ســال مثل 
سایر بخش‌های فرهنگ این مرز و بوم، گرایش 
اعجاب‌آوری به سمت ثبت شفاهی و نقل سینه 
به سینه داشــته است. این مســئله فرصتی به 
تاریخ‌نگاران اروپایی و دیگرانــی که ما آن‌ها را 
به‌عنوان »غرب« می‌‌شناســیم، داده است که 
به خود جرئت بدهند بگویند مــا تاریخ نداریم 
و این انگیزه من را برای روشــن کردن تاریخ در 

ابهام‌مانده موسیقی ایران بیشتر کرد.
برای بــاز کردن بــاب صحبت، از 
تاریخ‌شناسی واژه‌های موسیقی 

بگویید.
تقریبا از سال 85 که اولین کتاب ریشه شناسی 
واژگان موسیقی و جزوات بعد از آن چاپ شد؛ در 
این حوزه دارای ذائقه مضاعف شــدم و به علاوه 
مطالعات مــن در مورد فرهنــگ بومی‌ خودم، 
لرســتان، توانی به من داد که در مسیر حرکت 
قرار بگیرم. از دل آن‌ها کاری بزرگ ســربرآورد 
به نام »خسروانی‌ها« که پژوهشی در باب الحان 
دوره ساسانی است. آن کار از دل همان جزواتی 
ســر برآورد که پیش از این گفتــم. چند دلیل 
عمده پشت این قضیه است. یکی اینکه موسیقی 
ساسانیان، نه تنها برای ایران ما، بلکه برای تمام 
جهان، به مثابه یک انفجار موســیقایی بود و بر 
موسیقی تمام دنیا تأثیر گذاشت و تأثیر آن نیز 
همچنان مشهود است. این پیش زمینه باعث شد 

که من به خسروانی‌ها بپردازم.
خســروانی‌ها در ظاهر تنهــا به الحــان دوره 
ساســانیان می‌پردازد؛ اما به واژه‌های دیگر نیز 
پرداخته شــده و می‌تواند نام‌واژه ساز نیز باشد. 
با تاریخ شناسی و ریشه شناسی این واژگان، ما 
به عمق فرهنگ آئینی، اساطیری و گاه شماری 
ایران بزرگ در روزگار پیش از تاریخ دست پیدا 
می‌کنیم و برای اولین بار در خسروانی‌ها نقدی 
به الحان آن دوره هم می‌‌شود. این ادعا را نداریم 
که کاملا از ساختار سیستماتیک موسیقایی آن 
دوره مطلعیم؛ اما به آگاهی حدودی ما در مورد 

موسیقی آن دوران شکل می‌دهد.
خسروانی‌ها در سال 93 جایزه اول کتاب سال 
استان را دریافت کرد و بیش از نقد مورد لطف و 

معرفی منتقدین قرار گرفت.
به سراغ کار شــما ریشه‌شناسی 

اسامی و تاریخچه سازها برویم.
فرهنگ موسیقی ایران، یک فرهنگ تأثیر‌گذار 

بر موســیقی اقلیم‌های اطراف خــودش بوده 
اســت؛ اما در طول حدود 15 قرن گذشــته به 
دلیل اتفاق‌های خاص سیاســی و مذهبی که 
در ســرزمین ما رخ داده است، بخشــی از این 
تاریخ آنچنــان در ابهام فرو رفتــه که در برخی 
موارد ما را نســبت به فرهنگ‌های دیگر مدیون 
جلوه می‌دهد. این تاریکی و ابهام، هر کســی را 
که دلسوز باشد، بر آن می‌دارد که تا حد امکان 
پرده از این ابهامات بردارد. کارهای من نیز برای 
تاریخ‌شناسی سازها، گامی در حد بضاعت خودم 
برای پرده برداشتن از ابهام‌های تاریخ این سازها 

بودند.
از مهر سال 95 تا تابستان امسال هفت قسمت 
از سلســله برنامه‌های دلنوازان در هنرســرای 
خورشــید به اجرا درآمد که هرکدام به یک ساز 
و یک جلســه نیز به »آواز« اختصاص داشــت. 
اولین جلسه همانطور که گفتم به »تار«، دومی 
به »آواز« و بــه ترتیب به »نی« و »ســنتور«، 
»کمانچه« و »تنبک« و جلسه آخر نیز به »عود 
و بربط« اختصاص داشــت. من پیشنهاد مدیر 
هنرسرا، برای هر کدام از این برنامه‌ها به نگارش 
یک تاریخچــه به عقیده اهل نظــر، قابل قبول 

پرداختم.
با توجه به محدودیت منابع در اختیار که همه از 
آن آگاهیم و می‌دانیم که چقدر نقصان و کمبود 
دارند؛ اما من تلاش خودم را برای اجرای این کار 

به بهترین شکل انجام دادم.
از »تاجنامه« بگوییــد و از »تاج 

اصفهانی«.
یکــی از برنامه‌های هنرســرای خورشــید در 
ســال 89 بزرگداشــت تاج اصفهانی به همت 
مهندس ایزدخواستی مدیر وقت برنامه برگزار 
شد، در شرایط بسیار ســخت و تنگنای زمانی، 
از من خواســته شــد مطلبی را در مــورد تاج 
بنویســم. در دو هفته‌ای که فرصت داشتم بعد 
از گفت‌وگو با شــاگردان بزرگ او، از تجربه‌های 
خود در پژوهــش بهره بردم و بــه چند چالش 
در زندگی تــاج پرداختم. از جمله ســفری که 
در جوانی به خوزســتان به عنوان یک جویای 
کار می‌رود و پس از آن ســفری کــه به دعوت 
فضل اله زاهــدی به گنبد دارد و پــس از آن به 
سفر دیگر و اقامتشــان در تهران پرداختم. در 
این سفرها به دنبال چالشــی بودم که بتوانم به 
 هنر و زندگــی هنری این بزرگ‌مــرد بپردازم. 
خوشبختانه این کار به نظر خودم با وجود تعجیل 
در آن، موفــق از آب در آمد. بــه خصوص که از 
سخن آن گروه از کســانی که موفق شدند کار 
را بخوانند، رضایت دیده می‌شد و من فهمیدم 
که پیام من ســوار بر بال آن سه چالش، منتقل 

شده است.
من در کتاب تاجنامــه، در چند صفحه محدود 
به پیشینه سیاســی و فرهنگی ایران و اصفهان 
و بستری برای شکل گیری تاج پرداخته بودم. 
و خوشبختانه توانستم آن ســه چالشی که در 

زندگی آن بزرگ‌مرد بود را نشان بدهم.
تاج، چکیده کوشش‌های هنرمندانی از روزگاران 
قاجار است که آنها نیز میراث دار روزگار پیشتر 
از خود بوده‌اند. تاج علاوه بر دانش موســیقایی 
 که از اســتادان خودش از جمله آقا سید رحیم 
»آ سد رحیم« به دســت آورده بود، از اخلاق و 
منش انســانی و هنری‌ آن‌ها نیز بهره برده بود 
و آنچه در روح پاک خودش داشــته را نیز بر آن‌ 
افزوده و مــا را از وجود ارزشــمندش بهره مند 

ساخته است.
ضرورت پژوهش موسیقی در تاریخ 
را به خصوص در دوره پیش از قاجار 
که اکثر کارهایتان بر آن متمرکز شده، در 

چه دیدید؟
ببینید، مطالعات من در تاریخ موســیقی و هنر 
ایران زمیــن، در حد بضاعت خــودم کم نبوده 
است. شــاید این راهنما و چراغ سبزی شد تا از 
طریق آن بتوانم با پژوهشــی هرچند مختصر 
تأثیر این وقایع سیاسی و اجتماعی را بر موسیقی 
اصفهان بررسی کنم.ما برای هر یک از این سازها 
دوره‌هــای اوج و فرود فراوانی داشــته‌ایم. یک 
مثال ساده آن اســت که در عصر فارابی، 1100 

سال پیش، وقتی شــاهزاده‌ای از او می‌خواهد 
رساله‌ای در باب موسیقی بنویسد و به او تقدیم 
کند »موســیقی الکبیر« بزرگ خلق می‌شود 
که یکی از بزرگ‌ترین رســاله‌های موسیقی در 

تاریخ ماست.
چند سده بعد در عصر عبدالقادر مراغه ای مشابه 
این اتفاق رخ می‌دهد. ما به طور پیوســته این 
فراز و نشیب را در تاریخ موسیقی خود دیده‌ایم 

و این‌طور نیســت که بگوییم گذشته موسیقی 
ایران، گذشــته ضعیفی بوده و نمی‌توان گفت 
که هنرمند امروزی به خاطر ســرعت در رشد 
نوازندگی به پژوهش دوره جدید نپرداخته است.

 بعد از دوره قاجــار، دچار یک عصــر فطرت و 
خاموشی در موسیقی هستیم. گرچه خود روزگار 
قاجار، زمینه این فطرت است. عواملی سیاسی 
مانند انقلاب مشــروطه عامل این فطرت است. 
هرچند خود ایــن عصر مقدمه‌ای برای رشــد 
موسیقی در دوران معاصر است و من تلاش کردم 

که این دوره ابهام را روشن کنم.
کمی راجع به اصفهان بگویید، پیش 
از آنکه به سراغ فصلنامه موسیقی 

اصفهان برویم.
من متولد خرم‌آبادم وبیش از25 سال است که 
دراصفهان ساکنم و به انصاف، شهروند اصفهان 
نیز محسوب می‌شوم. درست است که به وطنم 
لرستان وابســته‌ام؛ اما اینجا می‌تواند وطن دوم 
من محسوب شود و من نسبت به تاریخ و فرهنگ 

آن، احساس مسئولیت می‌کنم.
اصفهان یکــی از گذرگاه‌های معتبر انســانی 

برای حدود 12 هزار سال است. یکی از حداقل 
نشانه‌ها، اثری باقی مانده از دوران ایلام متقدم 
بر فراز کوه آتشــگاه است. پژوهش‌های میدانی 
پیرامون این منطقــه و آنچه که از پژوهش‌های 
کتابخانه‌ای و آئینی پیرامون فرهنگ کهن این 
سرزمین صورت گرفته است، به ما اثبات می‌کند 
که این ارتفاع درســت در ارتباط با نمونه‌های 
مشابهی است که در زیگورات‌های شوش و بابل 

هم برای ستایش خدای آب؛ یعنی »آناهیتا« بنا 
می‌شدند.

و ما با نشــانه‌هایی که پیرامــون زیگورات‌های 
شــوش و بابل کشف شــد و نشــان از فرهنگ 
موســیقایی پیرامون آن معابد بوده، می‌توانیم 
از این معبد متوقع باشــیم. هرچنــد تا کنون 
دستاوردهای پژوهشی ما این انتظار را برآورده 
نمی‌کند؛ اما به هر حال تا کنون هیچ آئینی غیر 

موسیقایی تعریف نشده است.
اصفهان ســرزمینی اســت بــا این پیشــینه 
و ادوار گوناگــون تاریخی را نیز بــه خود دیده 
اســت که در برخی از آن‌ها به دلیل ســاختار 
خاص سیاســی و فرهنگــی سلســله حاکم، 
ابهامات اعجــاب آوری نیز بر فضــای هنر آن 
مســتولی شــده اســت؛ اما با کمترین تلاشی 
 نیز می‌تــوان به نشــانه‌های آن دســت یافت 
ما در پژوهش‌های افرادی مانند »آندره گودار« 
و دیگران رد نقاشی‌ها و معماری از دوران پیش 
از اســام را در آثار ســلجوقی نیــز می‌بینیم. 
برخی نیز مــا را مدیون به صفویــه می‌کنند و 
برخی با زیــاده روی، آن را محــدود به دوران 

ظل‌الســلطان می‌دانند؛ اما کمی کاوش برای 
انسان جســت‌وجوگر آنچه پیش از این گفتم را 

برای او روشن می‌کند.
پس چطور امکان دارد که فرهنگ مکتوبی برای 
این تمدن وجود نداشته باشد. این اولین انگیزه 
من برای پرداختن به اصفهان و تاریخ شناســی 
موسیقی اصفهان است. طبیعتا کار ساده و کوتاه 
مدتی نیست؛ اما چندسالی است که کار را شروع 
کرده‌ام و یادداشت‌های منظم و گاه پراکنده‌ای 
نیز دارم که تا قوام یافتنش، انتشار آن را به زمانی 

دیگر موکول کرده‌ام.
 اما افزون بر این، ما شاهد ذائقه و تلاش و کوشش 
هنرمندان اصفهان در صد ســال گذشــته و به 
خصوص در چند دهه اخیر، بوده‌ایم که در سراسر 
دنیا، کنسرت برگزار می‌کنند؛ در حالی که هیچ 

اخبار مکتوبی از آن نداریم.
این آثار از یک طرف تا اعماق تاریخ پیش می‌رود 
و از طرف دیگر عرض جغرافیــای جهانی را در 
برمی‌گیرد، ضرورت شــکل گیری نشریه‌ای که 
بتواند به تحلیل علمی و اندیشمندانه این فعالیت 
بپردازد و گــزارش آن را در اختیار علاقه‌مندان 

قرار بدهد، به روشنی احساس می‌شود.
در فصلنامه بر چه موضوعاتی تمرکز 

می‌کنید؟
من با اهل فن این رشــته، مثل »دکتر ساسان 
فاطمی« هیئــت علمــی و هیئــت تحریریه 
مجله وزین ماهور  و »دکتــر بابک خضرایی« و 
»دکتر محسن حجاریان« مشورت کردم و این 
بزرگواران راهنمایی‌های خوبــی برای این کار 

داشتند و من از آن‌ها سپاسگزارم.
از این مشورت‌ها به این نتیجه رسیدیم که ما باید 
به یک فصلنامه تخصصی برسیم. باید مجلدی در 
قطع وزیری باشد که گروه خاصی از مخاطب و 
با موضوعات تخصصی آن‌ها داشته باشیم. من با 
این کار موافق نبودم. دوستان من که اسم بردم 
هم علی‌رغم اینکه موافق تخصصی بودن مطالب 
بودند بر این نکته که باید مخاطــب عام را هم 

پوشش بدهد، تاکید داشتند.
پس در آغــاز ایــن مجله بــه مخاطــب عام 
فکر می‌کنیــم. در نتیجه بایــد در مصاحبه‌ها 
و گزارش‌ها بــه رویدادهای موســیقیایی این 
سرزمین جوشــان از فرهنگ و هنر بپردازد. در 
کنار آن نیــز مقاله‌هایی تحلیلــی و مقاله‌هایی 
برای آگاهانیدن مخاطب از موضوعات عمیق‌تر 
خواهیم داشــت. در نتیجه در این نشــریه، از 
گفت‌و‌گو پیرامون مــوزه داریم تا برگی از تاریخ 
موســیقی اصفهان که این این بــرگ می‌تواند 
به یک دوره خــاص یا حتی اتفاقــی خاص در 

موسیقی اصفهان اختصاص داشته باشد.
گزارش تمام کنسرت‌های فصل، با درج پوستر 
و حداقل یک خط توضیح، تمامی نشست‌های 
حوزه موسیقی در اصفهان، گاهی حتی با تحلیل 
نشســت یا معرفی آثار صوتی و مکتوب منتشر 

شده نیز در این فصلنامه جا دارند.
 افزون بر ایــن از آنجایی که مــا تحت حمایت 
دفتر موسیقی اصفهان نیز هســتیم. خود این 
دفتر برنامه‌هایی مهم تحت عنوان‌های آلاچیق، 
دلنوازان و کارنامه یا جشنواره موسیقی مقامی 
داشته‌است وگزارش این برنامه‌ها نیز در مجله به 

صورت مفصل ذکر شده‌اند.
و بخش‌های ثابت فصلنامه هــم از این قرارند، 
موســیقی اصفهان و ادبیات کــه رابطه آن‌ها را 
در هر دوره تاریحی بررسی می‌کنیم و آموزش 
موســیقی در اصفهان و موســیقی اصفهان در 
صحنه‌های جهانی که مــا چندین بخش در هر 

شماره داریم که موضوعات آن متفاوت است.
یکی از بخش‌های این شماره، فراخوان جشنواره 
پوسترهای موسیقی است که در طی آن تلاش 
داریم در حاشیه دنیای موسیقی، شاهد دیدن 
پوســترهای بی‌معنا در کنســرت‌ها و آلبوم‌ها 

نباشیم.
شما یک آموزشگاه موسیقی نیز 
دارید. وضعیت آموزش موسیقی را 

در اصفهان چطور می‌بینید؟
من در طی سی سال گذشته، یکی از معلم‌های 
فعال موســیقی بــودم. در دوره‌هایــی تعداد 
هنرجویان بنده به شهادت کســانی که من را 
می‌شناسند خیلی بیشــتر از آن بوده که کسی 
بتواند بــه آن‌ها درس بدهــد. گاهی روزی 40 
شاگرد داشتم. به عنوان عضو کوچکی از جامعه 
موسیقی اصفهان و ایران، به دردهای عمیق این 
بحث آگاهی دارم و خانواده من هم که تنها راه 
درآمدشان از این بود، هم از لحاظ فرهنگی و هم 
از لحاظ اقتصادی، این درد را با مغز اســتخوان 

احساس کردند.
حال با این وجود عمده‌ترین اتفاق برای من به 
عنوان هنرمند و خانواده من، مسئله اقتصادی آن 
نیست. ما به این فکر می‌کنیم که کجای آموزش 

علمی موسیقی قرار داریم و آموزش در موسیقی 
چگونه اتفاقی است و آیا آموزش موسیقی اصولا 
در ایران ما شکل گرفته اســت؟ این یک بحث 
بســیار عمیق روانی و فرهنگی است. یقینا در 
حال حاضر فرصت بحث عمیــق در این رابطه 
نیست؛ اما اگر اجازه بدهید چند نکته می‌گویم.

اول آنکه بنا نیست هر کسی که به آموزشگاه‌ها 
مراجعه می‌کند، نوازنده شود. آماری وجود دارد 
که از کتاب دســتور مقدماتی تار و ســه تار، تا 
حدود ده سال پیش 20 میلیون نسخه به فروش 
رفته اســت و این آمار آگاهی‌دهنده است که 
چگونه بعد از دوره‌ جمودی قاجار به مناســبت 
شرایط دینی و حکومتی به وجود آمده و ناگهان 
این انفجار شکل می‌گیرد و اکنون در هر خانه‌ای 
سه‌تاری دیده می‌شود و این دوره پر از استقبال 
به وجود آمده اســت. آیا این اتفاق مسیر سالم 
خود را طی کرده است؟ بر چه اساسی می‌توانیم 
بگوییم ناشــی از آگاهی اســت یا نشان از یک 

شرایط خاص روانی دارد؟
اکنون گروه‌های مردمی دارند با شتاب به سمت 
این فرهنگ دوباره یافته شده پیش می‌روند و 
یقینا در مسیر، زمین خوردن‌ها و خطرها دارد؛ 
اما همه هم ضرر نیست. حداقل آشنایی مردم 
با یک ساز، می‌تواند در کنارش اتفاقات دیگری 
نیز بیفتد و جنبشی در مورد موسیقی به وجود 

بیاورد.
بگذارید کمی در مورد کارهای شما 
در حیطه موسیقی لرستان صحبت 
کنیم. اصولا به موســیقی نواحی ایران، 
آنطور که شایسته آن بوده، پرداخته نشده 

است. نظر شما چیست؟
کاملا صحیح می‌گویید. یک عبارت ســاده اما 
عمیق من ســال‌ها پیش از »اســتاد فریدون 
شهبازیان« شنیدم. ایشــان می‌گفتند که یک 
نغمه از موسیقی بومی یکی از نواحی کشور ما 
برابر با تمام موسیقی ملی کشور فرانسه است؛ 
اما آن شبیه یک روستای توسعه یافته است که 
به کشوری می‌ماند و موسیقی ما مشابه کشوری 
پهناور اســت که اینک تبدیل به یک روستای 

ویران شده است.
ما داشــته‌های بســیاری داریم که با شتاب  از 
دستشــان می‌دهیــم. اولین دلیل مــن برای 
پرداختن به واژه نامه زبان لر، این بود که احساس 
کردم فرهنگ زبانی لر را به ســرعت از دســت 
می‌دهیم. تارم را به زمین گذاشتم و دوازه سال 
به نوشــتن این واژه نامه پرداختم و موســیقی 
نواحی نیز به دلایل بسیار زیادی سیر قهقرایی 

طی می‌کند.
دوســتی مستندی ســاخته اســت که از قضا 
از همین اتاق من آغاز می‌شــود به نام »ســیم 
آخر« و مقدمه‌ای هم من در آن دارم. مستند به 
زندگینامه نوازندگان بومی می‌پردازد که در حال 
حاضر، به دلیل آنکه شرایط کاری نداشتند رو به 
سوی تکدی‌گری آوردند و اکنون در گوشه‌ای در 
حال فراموشی و مرگ هستند و درصدی اندک 
از آن‌ها نیز توانســتند در ارکســترهای جدید 
فعال شوند؛ اما این بار خبری از آن نواهای بومی 
نیست. این را در مورد لرستان گفتم؛ اما می‌توان 
در مورد همه نواحی آن را تسری داد و اگر کسی 
نیز کمانچه نواز هم شود، در حوزه موسیقی ملی، 
دانش موسیقی بومی خود را فراموش می‌کند. 
به هر حال همه چیز آشــفته به نظر می‌رسد و 
در چنین شــرایطی ارزش‌هــا، قربانیان اصلی 
هستند و نغمه‌های لرســتان جزء آن قربانیان 

خواهند بود.
شما دستی هم در شعر گفتن دارید، 

از شعرهایتان بگویید.
من جــز در دوران نوجوانی هیچ وقت به عنوان 
شاعر، تمرینی نداشتم. هر وقت بغضی به سراغم 
آمده است، شعری را سرودم.. و ناگفته نماند که 
از آنجایی که خود را شاعر نمی‌دانستم هیچ دفتر 
شعری نیز ازروزگار گذشته ندارم و فکر من این 
بود که باید هر زمان که باردار بغض شدم، به شعر 
بپردازم این اســت که غربت من در اصفهان و 
دوری از مادرم باعث شد که در سال 71 من این 

شعر را برای مادرم بگویم.
 »وا خیالتِ دالکَِــه نوُفتَه چِنی روزُ و شُــووی
 دردِ دیــری، بی‌قــراری و چِنــی بــارِ لوُیــی
 جا دو لــو گرمت و میــن چالِ تشــنیم دالکَِه

ریشه کَردَه بغُضِ غَم چی ریشه‌ی دارِ مُووی«
اما چند کار دارم که از نظر دوستان قابل توجه 
بوده‌اند. در حدود سال 79 یا 80 دفتر شعری از 
من مجوز چاپ گرفت. در سال اول مشتاق بودم 
که چاپ بشــوند؛ اما اتفاقاتی افتاد که مانع شد 
و بعدها که فرصت چاپ فراهم شــد، دیگر من 
مایل به چاپ آن نبودم؛ اما بــه هر حال آثاری 
دارم که پشت چاپ مانده‌اند و دوست دارم که 

چاپ شوند.

گفت‌وگوی نسل فردا با اکبر یاوریان به بهانه انتشار »فصلنامه موسیقی اصفهان«:

اصفهان؛ مهد تمدنی کهن اما شفاهی
 فروزان زیبایی / گروه اصفهان
Bright_ze@yahoo.com

اکبر یاوریان متولد سال 1343 در خرم‌آباد 
اســت؛ اما به قول خودش بعد از 25 سال 
زندگی در اصفهان، اصفهانی نیز محسوب می‌شــود و البته بیش از این سال‌ها برای 
موسیقی اصفهان تلاش کرده و جان مایه گذارده است. او در لرستان و در میان موسیقی 
دل‌انگیز آنجا، پرورش یافته و همان موسیقی او را به دنیای موسیقی ملی رهنمون بوده 
است. تار و سه تار می‌نوازد و با کمانچه نیز آشنایی کافی دارد؛ اما با عشقی مثال زدنی، 
سال‌هاست قلم به دست گرفته و در راه فرهنگ و هنر اصفهان و البته لرستان قلم زده 
است. آثاری مثل »خسروانی‌ها«، سلسله کتاب‌های »مروری بر تاریخچه سازها« که از 
تار تا تنبک را در هفت جلد در برمی‌گیرد، از جمله آثار اوســت و به تازگی بناست که 
»فصلنامه موسیقی اصفهان« را منتشر کند. آنچه می‌خوانید تنها بخشی از مصاحبه 

مفصل ما با اوست.


